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هواي اينجا را دوست دارم

 دكتر فرانه عباسيان

چادر به سر دارم.  حواسم هست که مبادا دسته‌ای از موهای 
مشکی‌ام روی صورتم سایه‌ای، بیندازد. فقط صدای کفش‌های 
خودم را می‌شنوم. من تنها جاندار این سالن وسیع‌ام. اما حتی 
لحظه‌ای احساس تنهایی سراغم نمي‌آيد. آن‌طور که گاهی 
پشت پنجره آشپزخانه، خانه خودم در غروب‌های غمناک این 

شهر، از شدت بغض به رنگ خاکستری درمی‌آیم. 
اینجا همه هستند و هیچ‌کس هم نیست! 

صف مزارهای چسبیده به هم روبه‌رویم است. یک شهید 
کنار یک مغازه‌دار ساده و آن طرفش هم یک پزشک. همه 
نوزاد  که   ،NICU مانند   ابد خوابیده‌اند  تا  آرام  کنار هم 
خانواده‌ای مرفه کنار نوزاد خانواده‌ای فقیر بی‌خیال خمیازه 
می‌کشد و حتی اگر تخت‌هایشان عوض شود یا غذاي او را 

به این دهند! آنجا آینده مهم هست و اینجا گذشته! 
چاره  اینجا  ولی  بروم،  راه  کسی  روی  ندارم  دوست 
نام کسانی که فامیلی  دیگری ندارم. گاهی دستم را روی 
را  نهایی خودم  سرنوشت  و  می‌گذارم  دارند  من  به  شبیه 
همه  مانند  لابد  اما  است،  پذیرشش سخت  می‌کنم.  مرور 
آنچه که  از  برسد، ساده‌تر  سخت‌های دیگر وقتی زمانش 
امروز می‌اندیشم رخ خواهد داد. نمی‌دانم این نیاز به جاودانه 
ما  در وجود  باید  ارضا شود چرا  نیست  قرار  وقتی  بودن 

سر به آسمان بکشد! 
پسرک جوانی سر مزار تک‌تک شهدا می‌رود و فاتحه‌ای 
آرامش  دارد  کارش  این  با  می‌کنم  می‌خواند، حس  سریع 
دنیایی را بر هم می‌زند و خواب‌هایی را آشفته می‌سازد. به 
عنوان نمونه آن مهندسی که در راه ساختن پلش )پلی که 
هر روز بارها از رویش عبور می‌کنیم( سقوط کرده و فوت 
كرده شهید نیست؟ ارزش یک فاتحه را ندارد؟ مگر در راه 
باز شیارهای مغزم در هم  سازندگی وطنش نمرده است؟ 
پیچ خورده‌اند. چطور می‌شود برای حیات هر انسانی ارزشی 

تعیین و بعد هم آنها را با هم مقایسه کرد؟
صدای کفشی دیگر رشته‌های ذهنم را در هم می‌شکند. 
دختر جوانی با چادر که سعی دارد گیسوان مشکی‌اش را 
مخفی کند. خوب است. از خوب هم بهتر است که اهل قبور 
عادتمان می‌دهند حداقل وقتی در خانه‌شان می‌آییم، همه یک 
شکل باشیم و یکرنگ. هوای اینجا را هم دوست دارم. شاید 

چون ریه‌هایم بیشتر از اکسیژن، عدالت‌، طلب دارند!
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پزشكي و درمان هر دردمند                                   در تندرستي و راه گزند

فردوسي و سلامت
 دكتر محمدعلی حيدرنيا

استادذكاءالملك )محمدعلي فروغي( در 
مقدمه خلاصه شاهنامه فردوسي مي‌گويد: 
جلال‌الدين،  مولانا  اگر  نيست  »گزافه 
شيخ سعدي و خواجه حافظ و فردوسي 
فارسي و  ادبيات  زبان و  اربعه  اركان  را 
عناصر چهارگانه تربيت و مليت قوم ايراني 
بخوانيم.« و همو در اين ارتباط بيان مي‌كند 
كه فردوسي زنده و پاينده‌كننده آثار گذشته 
ما  نجابت  سند  و  قباله  شاهنامه  و  ايران 

ايرانيان است.

شاهنامه فردوسي نه فقط كي اثر فاخر ادبي 
يا كي رزمنامه زيبا، بلكه خردنامه‌اي است بسيار 
ژرف و عميق كه براي همه مكان‌ها و زمان‌ها، 
الگوها و سرمشق‌هاي راهگشايي براي زندگي 

انسان‌ها دارد.
به  پرداختن  شاهنامه ضمن  در  فردوسي 
توحيد، نبوت و امامت، خرد را بسيار پاس 
داشته چنانچه شاهنامه را ضمن يادخدا با ستایش 

خرد آغاز ميك‌ند،
 بنام خداوند جان و خرد  

    كزين برترانديشه بر نگذرد
 و ادامه مي‌دهد كه:

خرد افسر شهرياران بود 
      خرد زيور نامداران بود

كسي كو خرد را ندارد زپيش
     دلش گردد از كرده خويش ريش
فردوسي آنچنان به خرد، انديشه، عقل، عدالت، 
راستي، داد و دهش مي‌پردازد كه اگر نمي‌خواست 
نام شاهنامه را بركتاب خود بگذارد، بي‌شك هيچ 

نامي جز خردنامه زيبنده اين اثر جهاني نبود.
بلکه  حماسي،  اثر  كي  فقط  نه  شاهنامه 
شاهکاری است كه براي همه اقشار جامعه پيام 
دارد و آن را به زباني بسيار ساده و بسيار شيوا 
بيان ميك‌ند. فردوسي فرمانروايان و حاكمان را 

اين‌گونه خردمندانه پند مي‌دهد.
اگر داد دادن بود كار تو       

بيفزايد اين شاه مقدار تو
و آنان را برحذر مي‌دارد از ظلم و ستم آنجا 

كه مي‌گويد:
ستم نامه عزل شاهان بود

چو درد دل بيگناهان بود
فردوسي آنگاه كه مردم را خطاب قرار مي‌دهد، 
بزرگ‌ترين شخصيت‌هاي  در رديف  را  آنها 
شاهنامه انگاشته و راه و رسم بزرگي و بزرگ 

زيستن را به آنها مي‌آموزد.
فريدون شايد بزرگ‌ترين شخصيت خردمند 
و خردمدار شاهنامه باشد و فردوسي به مردم 
معمولي شخصيت داده و مي‌گويد اي انسان 

معمولي تو هم مي‌تواني فريدون باشي.
»فريدون فرخ فرشته نبود 

          به مشك و به عنبر سرشته نبود
 به داد و دهش يافت آن نكيوئي

      تو داد و دهش كن فريدون توئي«
ايرانيان  برما  گوناگون  دلايل  به  فردوسي 
منت دارد و برماست كه اين منت را پذيرفته 
او را  پندهاي خردمندانه  او و  كار  او،  ياد  و 
در زندگي خود به كار گيريم و بر خبرگان 
است كه به فراخور دانش و تخصص خود در 
شاهنامه كنكاش كنند تا ضمن گراميداشت ياد 
شاهنامه بر غناي فرهنگي كار خود بيفزايند و 
از جمله مسايل مهم که می‌توان در شاهنامه به 

آن پرداخت سلامت است.

سلامت در شاهنامه
نگارنده اين سطور چند سال قبل بنا به رشته 
تخصصي‌ام و علاقه به فردوسي و اعتقاد به 
محتواي غني شاهنامه، پژوهشي را تحت عنوان 
سلامت در شاهنامه در چارچوب كي پايان‌نامه 
كارشناسي ارشد ادبيات طراحي و بنا به تعريف 
سازمان بهداشت جهاني از سلامت، كه عبارت 

است از آسايش كامل جسمي، رواني، اجتماعي و 
معنوي نه صرفا نبود بيماري، به كنكاش سلامت 
در شاهنامه پرداختم. نمونه‌هاي بديع و زيباي 
سلامت و پيشگيري در شاهنامه واقعا زيبا و 

غرورآفرين است. 
من فكر ميك‌نم به لحاظ نفوذ شاهنامه در عمق 
جامعه و اهميت سلامت اين عنوان يعني )سلامت 
و شاهنامه( در واقع كي پوستر تبليغاتي است. هم 
تبليغات براي سلامتي و شايد هم تبليغات براي 
شاهنامه، هر چندكه شاهنامه فردوسي بي‌نياز از 
تبليغات است ولي بايد پذيرفت كه خردنامه و 

سلامت‌نامه شاهنامه مغفول مانده است. 
بسيار چيكده و كوتاه به نمونه‌هاي ابعاد 

سلامت در شاهنامه اشاره ميك‌نم:
سلامت جسماني:

ز نيرو بود مرد را راستي  
    ز سستي كژي زايد و كاستي
و فردوسي اكسير جواني را در دانايي و 

دانش مي‌داند: 
توانا بود هر كه دانابود 

      ز دانش دل پير برنا بود
سلامت رواني:

چو شادي بكاهد، بكاهد روان   
    خرد گردد اندر ميان ناتوان

يا:
جهان را چو باران ببايستگي 

        روان را چو دانش بشايستگي
سلامت اجتماعي:

دگر با خردمند مردم نشين  
        كه نادان نباشد برآئين و دين 

جهان سربه‌سر حكمت و عبرت‌است 
      چرا بهره ما همه غفلت‌است 

كسي كو خرد را ندارد ز پيش     
    دلش گردد از كرده خويش ريش
و براي بيان بعد معنوي سلامت در شاهنامه، 
نمونه‌ها بسيار است. اما شاهكار فردوسي براي 

بيان بعد معنوي سلامت را در داستان كشته شدن 
ديو سفيد به دست رستم مي‌بينيم.

و به‌نظر من بسيار زيباست و گاهي بر عظمت 
آن اشكي ریخته‌ام!

اسطوره‌اي  شخصيت  مهم‌ترين  رستم، 
شاهنامه و نماد ملي ايرانيان باستان است. رستم 
كارها كرده است كارستان و گره‌ها گشود است 
بي‌شمار، ولي اوج كار رستم كشتن ديوسفيد است 
و رستم اگر بخواهد كه مغرور شود و معنويت 
را فراموش كند همين‌جاست، ولي مي‌بينيم كه 
فردوسي چگونه معنويت عنصر ايراني را در قالب 

رستم نسبت به خدا نشان مي‌دهد.
فرو برد خنجر دلش بر دريد    

   جگرش از تن تيره بيرون كشيد 
 گشاد از ميان آن يكاني كمر  

     برون كرد خفتان و جوشن زبر
 زبهر نيايش سرو تن بشست    

   كيي پاك جاي پرستش بجست 
 از آن پس نهاد از بر خاك سر

     چنين گفت كاي داور دادگر 
 زهر بد تويي بندگان را پناه     

  تو دادي مرا گردي و دستگاه 
 توانايي و مردي و فر و زور  

      همه كامم از گردش ماه وهور 
 تو بخشيدي ار نه زخود خوارتر 

    نبينم به گيتي كيي زارتر 
 ز داد تو هر ذره مهري شود       

ز فرت پشيزي سپهري شود 
 ستايش چو كرد آن يل سرفراز

     بتن باز پوشيد هر گونه ساز 
و ما اگر بر عظمت اين بعد معنوی عنصر 
ايراني ساخته فردوسي كه در اوج توانمندي 
اين چنين فروتني و خاكساري ميك‌ند اشك 

شوق بريزيم رواست.
با درود به روان پاك فردوسي و آرزوي 

سلامت براي شما در همه ابعادش.


